
 روایت‌های خانم آقای او 

قت در غباوت! حذا
روزگاری کـــه آقـــای پســـر هنـــوز تـــوی قنداقه 
بودند، با عمـــوزاده  آقای او رفتیم هیأت عزای 
محـــرم؛ زنانه غلغلـــه بود، گوشـــه راه پله روبه 
رویمـــان تـــا بیخ طاقـــی جعبه چیـــده بودند، 
همان بیرون جا شـــدیم.عموزاده، آقای پســـر 
را به زانو نشـــانده گـــرم بازی بود، شســـتمان 
خبـــردار شـــد حصـــار جعبه‌ها لمبـــر انداخته 
عنقریب ســـقوط اســـت. مجال ســـخن نبود، 
طفلمـــان از بغل عمـــوزاده ربودیـــم، جعبه‌ها 
ریختنـــد. بـــه خیر گذشـــت الکـــن عـــادت نامعقولی به حـــالات ما 
بود، همین‌ که آتش حادثه فرومی‌نشســـت، مـــرور ماوقع موجبات 
خنده‌مان شـــده امانمان می‌برید. ســـر در گرده طفـــل معصوم فرو 
بردیم، نســـوان، آب قند فرســـتادند پس نیفتیم، غافل که ما عقب 
حائـــل چاقچـــور، از خنده پس افتادیـــم رو نداریم ســـر بلند کنیم!
 از عمـــر رفته، از این قبیل مواضع کم حادث نشـــد. حاق ســـمینار، 
فیلمبـــردار عقب عقب رفته، ســـکندری خورد و فوقع مـــا وقع... با 
نشـــیمنگاه ســـقوط کرد. هنوز ری اکت از احدی بروز نکرده، عنان 

از کـــف داده پقی زدیم زیر خنـــده، عرض و عزتمان بـــه باد رفت.
 القصـــه، از قدیم گفتنـــد ترک عادت موجب مرض اســـت، لاکن ما 

که از ترک عـــادت عاجزیم، هنوز به موجبات مرضش نرســـیدیم!
ربـــع مســـکون استفســـار کننـــد، احـــدی به حذاقـــت و قـــوه ما در 
ســـوتی دادن نیابند! نه اینکه نوبه اول و دویم و ســـیممان باشدها، 
مداومـــت داریم. این ماسماســـک وامانـــده نو ابتیاع کـــرده بودیم 
کانهو خـــر در چمن، ذوق در دلمان جفتک می‌انداخت. ملتفتمان 
نبود مکتـــوب و مرقـــوم و مندرجش چیســـت، آدم، عدیل و قرین 
ســـرزمینی غریـــب و مجهول، حـــاق تمثال‌هایش گم می‌شـــد. یک 
گوشـــه صفحه دیدیم نوشته sos ؛ به ســـواد نداشته نوجوانی سس 
خواندیمش، گزینه را فشـــردیم ببینیم چه می‌شود، تماس گرفت. 
فکـــری بودیم با کـــدام ناکجایی تماس گرفتیـــم ناغافل یک نفر آن 
طرف خـــط جوابمـــان داد. تفمان پریـــد بیخ حلقمان دوتا ســـرفه 
کرده صدایمان که صاف شـــد ســـام عـــرض کردیم. بنـــده خدای 
پس خط اســـتعلام کرد چـــه می‌خواهیم، عرض کردیم این گوشـــه 
ماسماســـک نوی ما نوشته بود: سس! ما لمســـش کرده خود اراده 
کرد به اتصـــال. بنده خدا وامانده بود تزاحم اســـت، لودگی اســـت 
یـــا بلاهت ...  اندک ســـکوتی عارض شـــد، بـــه حرف آمـــد که آنکه 
فشـــردید» ُ« نبوده، اس او اس اســـت، مخفف تماس‌های اضطراری 
...» مـــا که مضطـــر نبودیـــم، لاکن چنـــان حالی عارض شـــد کم از 
مضطر نداشـــتیم. یک جوری پریشـــان حال شـــدیم نمی‌دانســـتیم 
کجـــا پناه بـــرده از غبـــاوت و بلاهـــت احوالمان اســـتخلاص یابیم. 
بنده خدا ملتفت شـــد غرض تزاحم نیســـت، قطع کرد. ما ماندیم 
و شـــرم و آزرم و ناباوری از چنین ســـوتی علیحده‌ای که کاش پسین 
این‌همه ســـال، از یادمـــان برود، هرنوبه خاطر آوردیم عرق ســـرد به 

جبینمان نشســـته مردیم از خجالت.
حکماً والـــده گرامی این مرقومـــه قرائت کنند گوشـــمان بپیچانند 
کـــه زن گنده! تو را چـــه به کلمه‌هـــای نامعقول جماعـــت متجدد؟ 
ســـوتی چه صیغه و ســـیاق از ســـخن اســـت پیش گرفتـــی؟ قربان 

ســـرش بگردیم، هیچ جایگزیـــن، عوضش توصیـــه ندارد.

اسوه صبر و وفاداری
هـــر خورشـــیدی قمـــری دارد، قمر بنی هاشـــم 
نیزچهـــارم شـــعبان ســـال 26 )ه.ق( در خانـــه 
امیرالمؤمنیـــن علـــی)ع( متولـــد و بـــه دلیـــل 
هیبت مردانه‌اش، عباس نامیده شـــد. عباس 
بـــن علـــی)ع( از زمانـــی کـــه خـــود راشـــناخت 
در مـــدار خورشـــید امامت قـــرار گرفـــت ولوح 
وجـــودش تا 14 ســـالگی مقابل آفتـــاب کمال و 
جمال علـــی)ع( قرار داشـــت. آن حضرت پس 
از پدر ارجمندش در همســـایگی دو خورشـــید 
درخشان عصمت و طهارت – امام حسن وامام 
حسین)ع( - زیست و همچون ماه، فضایل آنان 
را بـــاز تاباند. حضـــرت ابوالفضـــل)ع( حتی یک روز هـــم ارتباط قلبی 
خـــود را با خورشـــید امامت قطع نکـــرد، بلکه رابطه و پیونـــد خود را در 
شداید و ســـختی‌ها مستحکم‌تر کرد، تا آنجا که ســـمبل وفا و فداکاری 
گردید. حضرت ابوالفضل)ع( درجریان نهضت حسینی)ع(، با کاروان 
شـــهادت همراه شـــد و در این راه تا پای جان ایستادگی کرد و بر عهد و 
پیمان خویش باقی مانـــد، به گونه‌ای که درصفحـــات تاریخ نامش به 
عنوان یکی از چهره‌های عاشـــورایی ثبت وخاطره سلحشوری‌هایش، 
جان‌هـــا را شـــعله ور وآماده ایثـــار و فـــداکاری در راه آرمان‌های متعالی 
می‌نمایـــد. ابوالفضل العبـــاس)ع( یکی از چهره‌های درخشـــان واقعه 
عاشـــورا و الگوی برتر صبر و پایداری، شـــجاعت و عصیان علیه ظلم و 
بیـــداد و نمونه کامل ازخودگذشـــتگی درجهت زنده کـــردن ارزش‌های 
ارجمنـــد معنـــوی و وجدان‌های خفته اســـت.آن حضـــرت به تعبیری 
کـــه امیرالمؤمنین)ع( درحقش بیان داشـــته، می‌فرمایـــد: »ان ولدی 
العباس زق العلـــم زقا« از کودکی علم و حکمت را از گوینده »ســـلونی 
قبـــل انَ تفقدونی« فرا گرفتـــه و به ابوالفضل- پـــدر دانش‌ها- معروف 
شـــده اســـت. نویســـنده کتاب »خطیـــب کعبـــه«، خطبـــه‌ای را به آن 
حضرت)ع( نسبت داده و آن را به استناد یادداشتی، به کتاب »مناقب 
ســـادة ‎الکرام« مستند می‌کند. بر اســـاس این گزارش حضرت عباس 
در روز هشـــتم ذی‌الحجـــه خطبـــه‌ای بر فـــراز بـــام کعبه ایـــراد کرده و 
ضمـــن آن بـــا اشـــاره به جایـــگاه امـــام حســـین)ع( و معرفـــی یزید به 
عنوان شـــراب‌خوار، بـــه بیعت مردم با یزیـــد انتقاد کرده اســـت. او در 
ضمـــن این خطبـــه عنوان می‌نمایـــد: تا زمانـــی که زنده اســـت، اجازه 
نخواهد داد کســـی امام حســـین)ع( را به شـــهادت برســـاند و تنها راه 
شهادت امام، کشـــتن عباس بن علی)ع(است.حضور در واقعه کربلا 
و موقعیت حضرت ابوالفضل)ع( نزد شـــیعیان ناشـــی از نقشی است 
که در واقعه کربلا داشـــته اســـت. براین اســـاس آن حضـــرت را یکی از 
برجســـته‌ترین چهره‌هـــای قیـــام امام حســـین)ع( عنـــوان کرده‌اند. 
نسل حضرت ابوالفضل)ع( ازطریق پســـرش عبیدالله و پسر او حسن 
ادامه یافته اســـت. فرزندان حضرت ابوالفضل)ع( از مشهور‌ترین تبار 
علویان بـــوده و افرادی از آنان عالم، شـــاعر، قاضـــی و حاکم بوده‌اند. 
گستردگی نســـل حضرت عباس از شـــمال آفریقا تا ایران گزارش شده 
ودر برخـــی منابع دلیل این گســـتردگی را مهاجـــرت فرزندان حضرت 
ابوالفضـــل)ع( به دلیل ظلم حکومت‌ها عنـــوان کرده‌اند. در ایران روز 
تولد حضـــرت ابوالفضل به دلیـــل جانبازی‌هـــای وی درکربلا با عنوان 
»روزجانباز« نامگذاری شـــده و گرامی داشته می‌شود.ولادت باسعادت 
اســـوه غیـــرت و جانبازی در راه حـــق و روز جانباز بـــر عموم هموطنان 

بویژه جانبـــازان عزیز کشـــورمان مبارک باد.

امام حسین )ع(: 
پروردگارا! آنکه تو را نیافت، چه یافت و آنکه تو را یافت، چه از دست داد؟

سخن روز بحار الانوار، ج ۹۵ ص ۲۲۶ ح۳ 

علمدار

فضای‌مجازی

 آغـــاز بازپخـــش دوبـــاره مجموعـــه تلویزیونـــی خاطره‌انگیـــز »روزی روزگاری« بـــا بازی 
هنرمندانی همچون زنده‌یاد خســـرو شـــکیبایی و محمود پاک‌نیـــت، پیش‌بینی رکورد 
شـــکنی فروش یکی از نقاشـــی‌های» پیتر پـــل روبنس« و همین‌طور انتشـــار کتابی که 
نویســـنده‌اش تأکیـــد کرده کـــه هر فردی بـــا راهکارهـــای او می‌تواند طـــی 90 روز اولین 

رمانش را بنویســـد خبرهایی هســـتند کـــه در مجازی امـــروز درباره‌شـــان می‌خوانید.

پخش دوباره سریالی خاطره‌انگیز

پخـــش ســـریال قدیمـــی »روزی روزگاری« شـــامگاه جمعـــه، پنجـــم 
اســـفند ماه از شـــبکه‌ »آی فیلم« آغاز شـــد. این مجموعه تلویزیونی 
بـــه کارگردانـــی و نویســـندگی امـــرالله احمدجـــو و تهیـــه کنندگـــی 
بهـــروز خـــوش رزم محصـــول دهـــه ۷۰ تلویزیون اســـت کـــه اولین 
بار از شـــبکه یک ســـیما پخش شـــد. ژاله علو، گوهـــر خیراندیش، 
محمـــود پـــاک نیت، محمـــد فیلی، شـــهره لرســـتانی، محمود جعفـــری، زنده یادان: خســـرو 
شـــکیبایی، حســـین پناهـــی، جمشـــید اســـماعیل خانـــی، پرویز‌ پورحســـینی و انوشـــیروان 
ارجمند از بازیگران »روزی روزگاری« هستند.ســـریال »روزی روزگاری« در ۱۷ قســـمت داســـتان 
راهزنـــی معروف بـــه نام مرادبیـــگ را روایت می‌کند که طـــی نزاعی با گروه راهـــزن دیگری که 
سردســـته آن فردی به نام حســـام بیگ اســـت مجروح شـــده و توســـط خانواده‌ای روستایی 
از مـــرگ نجـــات پیـــدا کـــرده و طی زندگـــی با ایـــن روســـتاییان تحولاتـــی عمیـــق در زندگی او 
رخ می‌دهـــد. رفتـــه رفتـــه در طـــول داســـتان متحـــول و به فـــردی صالـــح تبدیل می‌شـــود.

پیش‌بینی یک فروش خارق‌العاده هنری

یکـــی از تابلوهـــای نقاشـــی »پیتـــر پل روبنـــس« در حالـــی بزودی 
به فـــروش گذشـــته خواهد شـــد کـــه انتظـــار مـــی‌رود بـــه یکی از 
گران‌تریـــن آثـــار ایـــن هنرمند تبدیـــل شـــود. حراجی ســـاتبیز در 
بیانیـــه‌ای مطبوعاتی اعلام کرد کـــه تابلویی از »پیتـــر پل روبنس« 
از مجموعـــه متولـــی برجســـته »موزه هنـــر متروپولیتـــن« را در ماه 
مـــه بـــه فـــروش می‌رســـاند و انتظـــار مـــی‌رود این اثـــر به قیمـــت بیـــش از ۲۰ میلیـــون دلار 
به فـــروش برســـد. به گفتـــه ســـاتبیز، »روبنس« در حـــدود ســـال ۱۶۲۰ میـــادی زمانی که 
در اوج حرفـــه خـــود بـــود، اثـــری به نـــام »پرتره مـــردی به عنـــوان ایـــزد مـــارس« خلق کرد 
کـــه مـــردی ناشـــناس در زره را بـــه تصویر می‌کشـــید. ایـــن حراجی در مـــاه مـــه در نیویورک 
برگـــزار خواهـــد شـــد و کارشناســـان ارزش ایـــن اثـــر را بیـــن ۲۰ تـــا ۳۰ میلیـــون دلار تخمین 
زده‌انـــد. ایـــن اثـــر از مجموعـــه »مـــارک فیـــش« )Mark Fisch( در حراجی ارائـــه خواهد 
شـــد، کســـی که در برخی از بزرگتریـــن خریدهای نقاشـــی‌های اروپایی مـــوزه متروپولیتن 
نقـــش داشـــت.اگر »پرتـــره مردی بـــه عنـــوان ایزد مـــارس« بـــه بالاتریـــن رقم برآوردشـــده 
فروخته شـــود به یکـــی از گران‌تریـــن نقاشـــی‌های »روبنـــس« تبدیل می‌شـــود. »قتل عام 
بی‌گناهـــان« )1609-1111( اثـــر »روبنـــس« در ســـال ۲۰۲۲ بـــه قیمت ســـاتبیز لندن در ســـال 
۲۰۰۲ بـــه قیمـــت ۸۶ میلیون دلار فروخته شـــد و رکورد فروش آثار این هنرمند را شکســـت.

یادگیری 90 روزه رمان‌نویسی 

کتـــاب »رمان‌نویســـی در ۹۰ روز« نوشـــته »آلن وات« بـــا ترجمه پروانه 
موفقی و از ســـوی نشـــر مروارید منتشر شـــد، کتابی که نویسنده‌اش 
مدعـــی آموزش رمان‌نویســـی در 90 روز به علاقه‌مندان شـــده اســـت. 
آلـــن وات، نویســـنده و بازیگر کانادایی، اولیـــن پیش‌نویش رمان خود 
با عنوان »ســـگ‌های الماســـی« را فقط در 90 روز نوشـــت و شـــش‌ماه 
بعـــد، حـــق چاپ آن را به انتشـــارات لیتل بروان به مبلـــغ 500 هزار دلار فروخـــت. او با راه‌اندازی 
کارگاهـــی آموزشـــی، کـــه ســـرانجام محتـــوای آن در قالب ایـــن کتاب عرضه شـــد، توانســـت به 
نویســـندگان جـــوان یـــا غیرحرفه‌ای کمـــک کند تا بـــا بهره‌گیری از یـــک دســـتور کار روزانه در 90 
روز اولیـــن پیش‌نویـــس رمان خـــود را بنویســـند.تعدادی از کارآمـــوزان این کارگاه‌هـــا بتدریج به 
نویســـندگانی پرفـــروش تبدیل شـــدند و جوایز ادبـــی مهمی به دســـت آوردند. کتـــاب آلن وات 
به کشـــف خصلت‌هایـــی مانند کنجـــکاوی، صبر، ایمان و تســـلیم در هنگام رمان‌نویســـی توجه 
می‌کنـــد که از نظـــر او از ابزارهای حیاتی یک نویســـنده اســـت. مترجم کتاب هـــم در وصف این 
نوشـــته »آلن وات« گفته: »این کتاب در واقع یک کارگاه آموزشـــی اســـت که با انجام تمرین‌های 
نویســـندگی و دســـتور کار روزانه باعث می‌شـــود نویســـنده طی 90 روز به اولین پیش‌نویس خود 

یابد.« دست 

تفسیر حماسی از قرآن هستیم  نیازمند 
فردوســـی همـــواره با عزت و احتـــرام از شـــخصیت‌هایش یاد می‌کند، یعنی شـــخصیت‌هایش را بـــه نوعی پردازش می‌کنـــد که خوار 
و خفیـــف جلوه نکننـــد. ما باید هنر فردوســـی را در کنار بینـــش او قرار دهیم. مرگ، بزرگترین نعمتی اســـت که خداوند به انســـان 
بخشـــیده است چون آزادی اصلی انســـان با مرگ‌آگاهی شـــروع می‌شـــود. تنها راه بازیابی حیات و عظمت فرهنگ ایرانی ‌اسلامی در 
هم‌تافتـــی قرآن و شـــاهنامه اســـت. دیانت و قومیـــت ما منوط به هم‌اند و وجود هر یک بســـته به دیگری اســـت. ما نیازمند تفســـیر 
حماســـی از قرآن هســـتیم نه تفســـیرهای عرفانی و اجتماعی از آن؛ چون این تفســـیر به کار ما می‌آید و راه مرگ‌آگاهـــی را برایمان باز 

فتارهای شاهنامه« می‌کند./ از صحبت‌های این شاعر و پژوهشگر ادبی در شانزدهمین جلسه از فصل دوم »درس‌گ

ِ غریب  نصیر
به مناسبت روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی

یکـــى از نوابـــغ در فرهنگ ایران‌زمیـــن در عهد مغول، 
و  محقـــق  بـــه  مشـــهور  محمدبن‌محمدبن‌حســـن 
خواجه‌نصیرطوســـی اســـت که در ســـال 597 قمری 
در جهـــرود قم یا در طوس متولد شـــد. دانشـــمندان 
علم رجال بر شـــیعه بودنش اتفاق‌نظـــر دارند. در آثار 
موجود او چندین رســـاله اســـت که شیعه امامى بودن 

او را محـــرز می‌کند.

Vموضوعـــات گوناگـــون اســـت. او در کلام شـــیعی، 
حکمـــت و فلســـفه و ریاضیـــات از درخشـــان‌ترین 
چهره‌هـــای اســـامی بود. از آثـــار او »اخـــاق ناصری« 
اســـت. ایـــن کتـــاب از مهم‌ترین رســـاله‌هاى حکمت 
عملى در دوره اســـامى اســـت کـــه تلفیقـــى از دیدگاه 
فلســـفى و علمى یونانى و دیدگاه اســـامى بـــوده و به 
انســـان، خانواده و جامعه می‌پـــردازد و بعد از »تجرید 
الاعتقـــاد« کـــه از کتاب‌هـــاى مهـــم کلامـــی در تبیین 
عقاید امامیه اســـت، »شرح الاشـــارات و التنبیهات«‏؛ 
یکى از ارزشـــمندترین شرح‌های کتاب اشارات بوعلى 
ســـینا اســـت که به زبان عربى نگاشـــته شـــده است. 
او در مقدمـــه کتـــاب، غـــرض خـــود را از تألیف چنین 
شـــرحى، پاســـخ به درخواســـت بعضى از دوســـتانش 
می‌دانـــد که بـــا دیدن شـــرح فخـــر رازى بر اشـــارات، 
متوجـــه گردیده‌انـــد کـــه در واقـــع جـــرح اســـت نـــه 
شـــرح؛ پـــس از خواجه‌نصیر خواســـته‌اند تا با شـــرح 
و توضیـــح مقاصـــد شـــیخ‌الرئیس، از ارزش و منزلت 

کتاب اشـــارات دفـــاع کند.

هوش سیاســـی و اســـتعداد خاصی که خواجه داشت 
باعـــث می‌شـــد از علـــوم مختلفـــی کـــه می‌دانســـت 
بهتریـــن بهره را بـــرده و در قلب حکومـــت مغول نفوذ 
نمایـــد. بویـــژه در جایـــی ‌که ســـاطین مغول بســـیار 
علاقه‌مند بـــه پیشـــگویان و منجّمان بودنـــد، از علم 
نجـــوم‌اش در این راه بهترین بهـــره را گرفت؛ و همین 
امر باعث شـــده بـــود چنـــان در هولاکو نفـــوذ کند که 
بدون اذن او ســـوار بر مرکب نشده و به مسافرت نرود 
و در هر جایی ‌که خواجه صـــاح بداند، اموال را خرج 
کند. روش‌های خاص نفوذ هوشـــمندانه خواجه‌نصیر 
در ســـاطینی؛ مانند هولاکو بود که توانســـت فرهنگ 
و تمدن اســـامی را از طوفان حمله مغول به ســـامت 
عبور داده و مغولانی را که کمر به نابودی اســـام بسته 

بودنـــد به حامیـــان و مروّجان دیـــن تبدیل نماید.

از جملـــه اقدامـــات مهـــم خواجه‌نصیـــر در جهـــت 
حفظ فرهنگ اســـام و تشـــیع، جمع‌آوری کتاب‌ها از 
کتابخانه‌هایی مانند بغداد و شـــام بـــود که در جریان 
حملـــه‌ مغـــول تخریـــب شـــده و انتقـــال همه آثـــار به 
کتابخانه‌ای که در کنار رصدخانه مراغه ســـاخته بود. 
بـــه این صورت توانســـت بســـیاری از منابع ارزشـــمند 
شـــیعه را در آنجـــا حفـــظ کـــرده و از دسترســـی تاراج 

مغـــول دور نگه‌ دارد.

شـــاید بتوان عمده خدمات خواجه را، خدمات علمی 
او به جهان اســـام دانست که بیشـــتر دوران حیاتش 

را به آن اختصاص داده بود. 

حتـــی زمانی ‌که به‌عنـــوان وزیر هولاکو مطرح شـــده و 
ظاهراً بـــه جمع سیاســـتمداران پیوســـت، چندان در 
امور سیاســـی دخالـــت نکرده و همـــه وقتش را صرف 
ترویج علم و معرفت و رواج شـــیعه و تحکیم پایه‌های 
آن نمـــود. خدمـــات علمـــی خواجـــه در رشـــته‌های 
مختلـــف علوم ماننـــد علـــم کلام، فلســـفه، عرفان و 
اخـــاق و تربیت کـــه در آثـــار و تألیفات او به روشـــنی 

دیده می‌شـــود. 

ســـرانجام خواجه نصیرالدین‌طوســـی در ســـال 672 
قمـــری در بغـــداد رحلـــت کـــرد و در شـــهر کاظمیـــن 

مدفـــون گردید.
مروری بر کتاب تازه منتشر شده »خیرالنساء«

بهه‌ها قصه زندگی سراسر تلاش مادر ج
_ تقَ تقَ تقَ...

در ایـــن خانـــه را خیلی‌هـــا می‌کوبند، روز و شـــب‌ هم نـــدارد. این‌بار کی پشـــت در اســـت؟ باز 
جهـــاد آرد آورده بـــرای نان یا ســـیب بـــرای مربا؟ شـــاید فاطمه‌ اســـت، دوک کامـــوا آورده برای 
بافتنـــی. نکند ماســـت آورده‌اند برای چکیده کردن؟ پاشـــو خیرالنســـاء کـــه درِ »حَولی«‌ات را 

می‌زنند. پاشـــو که اگر ماســـت‌ باشـــد، زود ترش می‌شـــود.

روایت »خیرالنســـاء« از وقتی کوچک بود شـــروع می‌شـــود. از کوچه‌باغ‌های روســـتا و پای آب 
و بیـــن خوشـــه‌های گندم. برای من که همیشـــه دوســـت دارم توی روســـتا زندگـــی کنم، بوی 
روســـتا را زنـــده کرد. انگار پهلوی خیرالنســـاء توی روســـتا قدم می‌زنم و به هر کجا می‌رســـیم، 
خیرالنســـاء برایـــم ماجـــرای آن را تعریـــف می‌کند. از حمام‌شـــان کـــه روزی آژان‌هـــا، زن‌های 
چـــادری را تـــوی آن زندانـــی کردنـــد و بعداً آیـــت‌الله غفاری کلنگ ســـاخت حمام جدیـــد را زد 
تعریـــف می‌کند تا مراســـم ســـنگ‌زنی در حســـینیه روســـتا که بعداً می‌شـــود انبـــار کمک‌های 

مردم بـــه جبهه.

کنـــار خیرالنســـاء راه مـــی‌روم و خیرالنســـاء بـــا همـــان لهجـــه‌ و کلمـــات خاصِ خـــودش، از 
ســـحر‌هایی می‌گویـــد که فانوس دســـت گرفتـــه و به این خانـــه و آن خانه رفتـــه و خمیر باز کـــرده تا دم صبح نـــان پخته کنند. 
از مـــاه رمضان می‌گوید که ســـیم برق کشـــیدند و زیر نور لامپ تا ســـحر بـــرای جبهه خمیر به تنـــور می‌زدند. می‌گویـــم: »مادر؛ 
قـــوت کـــم نمی‌آوردی؟ ســـحر پا می‌شـــدی تا آخر شـــب. بچه‌ هـــم که کم نداشـــتی؛ بقیه هـــم مثل بچـــه‌ات بودند. اصـــاً روزی 

چند ســـاعت می‌خوابیدی؟«

جوابش اما غافلگیرم می‌کند: »کاش شب‌ها هم بیدار می‌ماندم ننَه.«

خاطراتش را که می‌شـــنوم، خیرالنساء برایم می‌شـــود یک زن تراز. یک زن خانه‌دار روستایی خســـتگی‌ناپذیر که کم نمی‌گذارد؛ 
نـــه برای خانـــواده‌اش، نه برای جوان‌هـــای قلعه، نه بـــرای جبهه. جبهه رفتن پســـرهایش کـــه بماند، خـــودش و دخترش هم 
بـــه مناطـــق جنگی می‌روند. مـــن هم مثل بعضی‌ها ســـؤال می‌پرســـم: »خیرالنســـاء‌‌‌؛ تو چطور مادری هســـتی؟« و خیرالنســـاء 

برایم جواب دارد.

پـــای حکمت و پند‌های خیرالنســـاء با لحن شـــیرینش می‌نشـــینم. با خـــودم می‌گویم: »کاراکتر خیرالنســـاء تـــوی کتاب خوب 
درآمده.« کتاب »خیرالنســـاء« راوی زندگی سراســـر تلاش خیرالنســـاء اســـت، تلاشـــی که با وجود غم‌ها و فشـــار‌ها، امیدبخش 
و حـــال خـــوب کن اســـت. حالِ خوبی کـــه به خواننـــده منتقل می‌شـــود و آخر کتـــاب دلت می‌خواهد بلند شـــوی و هـــر کار از 

دســـتت برمی‌آیـــد حـــالا بکنی. دلـــت می‌خواهد تو هم نخوابـــی و حالا که تنور نیســـت، ســـنگری پیدا کنـــی و آنجا بجنگی.

کتاب »خیرالنســـا«، روایت زندگی خیرالنســـاء صدخَروی مســـئول بانوان فعال در پشـــتیبانی جنگ روســـتای صدخرو ســـبزوار 
به قلم ســـمانه آتیه‌دوســـت و از سوی انتشـــارات »راه یار« منتشـــر شده است.

یادداشتنقل قول

عکس‌نوشت

پیشنهاد

آیینطنز

شاید بتوان 
عمده خدمات 

خواجه را، 
خدمات 

علمی او به 
جهان اسلام 

دانست که 
بیشتر دوران 
حیاتش را به 

آن اختصاص 
داده بود. 

حتی زمانی 
‌که به‌عنوان 
وزیر هولاکو 

مطرح شده و 
ظاهراً به جمع 
سیاستمداران 

پیوست، 
چندان در 

امور سیاسی 
دخالت نکرده 
و همه وقتش 

را صرف ترویج 
علم و معرفت 

و رواج شیعه 
و تحکیم 

پایه‌های آن 
نمود

پردیـــس ســـینمایی ۲۹ بهمـــن تبریـــز با نـــام قدیـــم‌ سینماآســـیا که از 
قدیمی‌تریـــن و ماندگارتریـــن ســـینماهای تبریـــز بـــا قدمت ۷۰ ســـاله 
محســـوب می‌شـــود پـــس از ســـال‌ها فرســـودگی بـــه همت مؤسســـه 
بهمن‌ســـبز بازســـازی و پنجشـــنبه ۴ اســـفندماه افتتاح شـــد. در آیین 
افتتاحیـــه این ســـینما کـــه با اکـــران فیلـــم »درآغوش درخـــت« همراه 
بـــود بابک خواجه پاشـــا، کارگـــردان این فیلم با اشـــاره بـــه زیبایی‌های 
ایـــن منطقـــه اعلام کـــرد کـــه اگـــر روزی بخواهم دربـــاره رفاقـــت فیلم‌ 
بســـازم، یک درام زیبـــا از رفاقـــت مرتضـــی یاقچیان تبریـــزی و مهدی 
باکـــری ارومیه‌ای می‌ســـازم. اجرای موســـیقی محلی عاشـــقلار از دیگر 

بخش‌های ایـــن برنامـــه بود.

یوسفعلی 
میرشکاک   

شاعر و 
پژوهشگر ادبی

ریحانه 
ابراهیم‌زاده

طنز پرداز

محمد 
حکم‌آبادی

نویسنده و 
پژوهشگر

اسماعیل 
علوی

دبیر گروه 
پایداری

رضا بدرالسماء 

 نقاش و
 نگارگر

نگاره
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